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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  یـاقـق رستـائـف

 ٢٠٢۴ فـبـروری ١۵
  

  !و متجاوزان بعدی نشد جنـايت و شکستی که درسی و عـبـرتـی به جنايتکاران

  فغانستانروسی و شرکاء در ا بـه مناسبت سی و پنجمين سالگرد شکست تجاوز اشغالگران

  

جنگ تجاوزکارانه و ارتکاب جنايات ھولناک سيستماتيک اشغالگران شوروی و مزدوران  پس از يک دھه اشغالگری،

 می ١۵ از افغانستان در در افغانستان، خروج نھائی و کامل نيرو ھای ھزيمت يافتۀ جنگی ــ استخباراتی شوروی شان

جنرال موصوف آخرين . گروموف کامل شد به رھبری جنرال بوريس ١٩٨٩ فبروری ١۵ آغاز شده و در ١٩٨٨

  .بر روی آمودريا از کشور ما فرار کرد" پل دوستی "سرباز اشغالگری بود که شرمسارانه از فراز
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نظامی اشغالگران شوروی در کشور ما می گذرد؛ پايانی که پايان کار  پايان تجاوزشکست و  درست سی و پنج سال از

زده و در عين حال  يای کشور ھا رقمفالگر را توأم با زدودن نام آن از نقشۀ جغراامپرياليسم اشغ امپراتوری سوسيال

تاکنونی در سير تکوين رويداد ھا در افغانستان  تبعات آن در يک رابطۀ علت و معلولی زمينه ساز و موجد رويداد ھای

زمينۀ عوامل متعدد موجود اشغالگر شوروی در ميدان جنگ افغانستان بر  ژيک ارتشيبه رغم شکست سترات. شده است

و به طور  امپراتوری، در عرصۀ رقابت امپرياليستی ميان دو بلاک امپرياليستی در دو سوی جنگ سرد در داخل آن

سلحشور افغانستان، آن شکست در نتيجۀ  اساسی بر زمينۀ رستاخيز ھمگانی و مقاومت کم مانند مردم آزاديخواه و

عملی مقاومت رسمی و ربوده شدن ثمرات مجاھدت مردم به  ر سياست ھایتسجيل خطوط استعماری ــ ارتجاعی ب

. ما انجاميد و نه به رھائی اجتماعی توده ھای ميليونی تاريخ ساز رنج و ايثار در کشور پاخاستۀ ما؛ نه به رھائی ملی

 بومی به شمول تزاران جنايتکاران بيرونی و طی اين سه و نيم دھۀ خونبار، نه تنھا اشغالگران بعدی، توسعه طلبان و

نگرفتند، بلکه ھر يکی به سھم خود با تکرار آن بر ميزان، عمق، ابعاد و  کنونی از آن جنايت و شکست درس عبرتی

  .افزوده و تا ھمين امروز آن را در حق مردم ستمديده و کشور ما ادامه داده اند اشکال آن

بعدی به شمول تجاوزات استعماری و سياست ھای  تکارانۀبه ھمين مناسبت، سير رويداد ھای خونين و اعمال جناي

ارتجاعی دور و نزديک و ارتجاع بومی در قبال مردم و کشور ما را در اين نگارش  خصمانۀ قدرت ھای امپرياليستی ــ

  .مختصر کرده و تقديم خوانندگان علاقه مند می کنم مرور

   

  :الف ــ زمينه ھای توسعه طلبی تزاران نوين

 شوروی و گير کردن آن در باتلاق جنگ افغانستان برای يک دھه،  جدی ارتش اشغالگر گستاخانۀ ششم ظامیتجاوز ن

در ارتباط با کشور ما را  تمھيدات و زمينه سازی ھای اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک، نظامی، استخباراتی و فرھنگی

اقتصادی، اجتماعی و سياسی در داخل شوروی و ھای  داشته و بر پايۀ سياست ھای نواستعماری متأثر از ناھنجاری

کشی از زحمتکشان شوروی و کشور ھای اقمار، ميليتاريسم و ميليتاريزه کردن  اقمار آن و بازتابی از سياست بھره

اجرائی  ريزی و ھکذا بر زمينۀ تشديد جنگ سرد ميان دو بلاک امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی، طرح اقتصاد؛ و

   .شد

افغانستان در برابر ارادۀ برده ساز استعمارگر روسی و   يک دھه مصاف ارادۀ ضد استعماری مردم آزاديخواهپس از

شده  به عقب نشينی و شکست شرمسارانه از افغانستان  بالاخره ارتش اشغالگر ناگزير شرکای بومی و غير بومی اش،

جنايات سيستماتيک را از خود به يادگار گذاشتند و   ازکوھواره ای" خلقی ــ پرچمی "و يکجا با جلادان و ميھن فروشان

 اين جنايات ھولناک در تاريخ و حافظۀ تاريخی مردم افغانستان به نام اين دو نيروی .تن به شکست و ذلت محتوم دادند

ما سايه مختلف زندگی مردم  جنايتکار بومی و بيرونی ثبت شده و تبعات ويرانگر آن تا امروز و تا فردا ھا بر ابعاد

شان تا ابد در دادگاه تاريخ "خلقی ــ پرچمی" مزدوران و جلاداناز اين بابت، ھم اشغالگران شوروی و ھم.انداخته است

    .اخذهؤ مردم افغانستان محکوم اند و قابل مو در پيشگاه

نگيزی آن که من انگيزی آن، و ھم از بعد شگفت ا درس ھای حاصله از آن جنايت و شکست فراوان اند، ھم از بعد غم

ٔاولين دھه تجاوز روسی به افغانستان،  به مناسبت" قيوم رھبر "زنده ياد پروفيسر .به عمد به جزئيات آن نمی پردازم
خارجی  پيشگفته و پسمنظر آن تجاوز گستاخانۀ نظامی، اوضاع جھانی و تأثيرات آن بر سياست زمينه ھا و تمھيدات

حاصله از آن در رسالۀ علمی و  ن افغانستان و شوروی را ھمراه با درس ھایتھاجمی آن امپراتوری و مناسبات ميا

. به طور استادانه مستند سازی و تحليل کرده است" عبرتی جنايت و شکست، درسی و" آموزندۀ تحت عنوان
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 ياد گزيدۀ آثار زنده«مند به موضوع و پژوھشگران را به مطالعۀ آن رساله در ھمين سايت در  خوانندگان علاقه

فھم عموم خوانندگان، به توضيح رويداد ھای دعوت کرده و به سھم کوچکم و در حد فھم و توان خود و در حد » "رھبر"

  .عبرت انگيز يکی از دو ابرقدرت زمان در کشور آبائی ما می پردازم پس از آن شکست  خونبار و جنايتبار

   

  :اری شاناستعم ــ جھادی ھا ــ طالبان و پشت جبھۀ ارتجاعی ــ:ب

چھل شمسی در دانشگاه کابل نطفه بستند و در دھۀ  ًجھادگران اسلاميست عمدتا ملھم از افکار سيد قطب در اواسط دھۀ

سپس در آستين توطئۀ آی . زدند که مردم از آن حمايت نکرد و به پاکستان گريختند بعد دست به تحرکات نظامی ناکامی

شوروی محکوميت و  اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش اشغالگر. ندپاکستان به روز مبادا نگھداری شد اس آی

افغانستان به محراق توجه جھانی و کانون تضاد ھا و  .تحرکات دول جھان را در پی داشته و جنگ سرد را تشديد کرد

   .امپرياليستی و متحدان ھر يکی مبدل شد نقطۀ تلاقی رقابت دو بلاک

شدۀ بوروکراسی فرتوت دولت ھای شاھی و  خی بقايای به جامانده و متلاشیبا بدنامی مفرط و بی عرضگی تاري

امپرياليست ھای غربی به رھبری امپرياليسم امريکا با وقوف  جمھوری قلابی داوودی، برای رھبری بسيج ملی،

لی مردم روانشناسی مردم افغانستان، برای شکست دشمن و به انحراف کشاندن مقاومت م کارشناسان شان بر فرھنگ و

روی اين جھادگران  پاخاستۀ افغانستان، در ھماھنگی با دول ارتجاعی عربی و دولت وابستۀ خود در پاکستان، به

اطلاعاتی غرب شتابزده دست به کار شده و با  بدين منظور، مراکز. اسلاميست جوان سرمايه گذاری سياسی کردند

ان نظامی دست به ايجاد، تمويل، تسليح و آموزش جھادی ھا استخدام مربي ارسال پول، سلاح، جاسوس و مستشار و با

امپرياليست ھای  در آخر کار، ھر سه ھدف. با شعار ھای اسلامی توده پسند به داخل افغانستان فرستادند زده و آنان را

انجام روسی در کوھپايه ھای افغانستان و سر بلاک ناتو و دول ارتجاعی متحد آنھا، يعنی ميخکوب ساختن اشغالگر

مستقل ملی، دموکراتيک و مترقی از دل آن جنبش مقاومت ضد روسی؛  شکست آن؛ جلوگيری از قدرت گيری رھبری

اھداف  مقاومت ملی مردم افغانستان از اھداف اوليۀ آزاديخواھانه اش و کاناليزه کردن آن با و سومی انحراف جنگ

. خود بر رأس آن، تأمين شد رو ھای نيابتی و مزدورارتجاعی ــ استعماری يک جانب جنگ سرد و تسجيل رھبری ني

از نوع تشيع و ديوبندی، محافظه کار و سنتی بر پايۀ منافع  در ادامۀ مقاومت، نحله ھای ديگری از جھادی ھای بنيادگرا

ع با  نزادر کنار ھم و... ايران، انگلستان، پاکستان و دول عربی مثل عربستان سعودی، کويت و و مداخلات دولت ھای

  .ھم سر بر آوردند

دار   مزدور اشغالگران شوروی به رياست نجيب جلاد، با تجزيۀ قومی ــ جناحی و فروپاشی کامل ارکان دولت پوشالی

آزاديخواه و  اين جھادگران فاتح که غير از جنگيدن، کشتار رزمندگان. وارد ارگ کابل شدند و دستۀ جھادی پيروزمندانه

به تشکيل دولت گردند، بر سر تقسيم و  که موفق مترقی و جوانان منور و ويرانگری، ھنر ديگری نداشتند، قبل از آن

جنگ قدرت جھادی ھا و گروه مليشيای . به جنگ قدرت پرداختند ترکۀ مناصب دولتی و سرمايۀ مادی و معنوی کشور،

و  ی روسی در امان مانده بود، به ويژه در شھر ھا ــ اعم از مادیآنچه که از شر بمب ھا ساخت اشغالگران روسی،

صد ھزار نفر قربانی، از ھستی  معنوی ــ را در ميان شعله ھای سرکش خود در کابل و ولايات کشور به ھمراه بيش از

اين نيرو . خانمان ھای متواری از اين جنگ را در پی داشت ساقط ساخته و کوچ اجباری دسته جمعی بيجاشدگان و بی

يابی، به فرعون ھای زمان مبدل  دم می زدند، ھنگام قدرت" جھاد فی سبيل الله"شان از " جھاد "ھای جنگی که در بدو

و بی توجه به حقوق مردم و تبعات عمل خود، لجام گسيخته عمل کردند و  بی پروا" خلقی ــ پرچمی "شده و مثل جلادان

فروپاشی شوروی و  در اوضاع نوين متعاقب. فاشيست ھای ھيتلری ھمتراز بودمرتکب شدند که با جنايات  جناياتی را
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و دول و محافل ارتجاعی منطقه و ھمجوار  پيمان آن، اين گروه ھا ديگر نور چشم و مطلوب دول امپرياليستی غربی

  . شدندنبودند و از چشم اربابان افتاده و مغضوب

مردم افغانستان می تاختند و بر سر افراد زنده به جرم  ان، مال و ناموسحينی که اين گروه ھای جھادی ــ مليشيائی بر ج

سوی  داشتن افکار مترقی، ميخ می کوبيدند، غرب در حال تمھيد و تدارک تھاجم ھمه جانبه به تعلق قومی ــ مذھبی و يا

" خلقی ــ پرچمی "نيز مثلجھادی ھا   ايجاد شده توسط تجزيۀ بلاک سوسيال امپرياليستی بود وشرق برای پر کردن خلأ

 امپرياليست ھای غربی ھدفمندانه در پی تعويض جھای ھای شرير با يک نيروی منسجم ولذا، . ھا بدنام و منفور خلق

با پول اعراب، حمايت سياسی " تحريک طالبان "نيابتی   ايجاد گروه، وارد عمل شدند و ابتکار انگليس"مصلح "يکدست

عامه پسند و  با شعار ھای" تحريک طالبان "ايجاد گروه مزدور. اکستان را اجرائی ساختندپ دول غربی و مديريت دولت

سياست ھا و روش ھای تھاجمی پيمان  صلح خواھی اغواگرانۀ اين گروه در نقش يک پروژۀ نواستعماری، با اھداف،

   .و منطقه، ھماھنگ بود) اسياشمال و جنوب اور دھليز ميان(افغانستان با موقعيت جديد قبال امپرياليستی ناتو در

برونمرز بسته شده و دور از مادر وطن در دامان  مولود نامشروع ارتجاعی و مزدور طالبان که نطفه ھای آن در

پرورش يافته بود، پس از اغوای توده ھای تخدير شدۀ مسلمان خسته از جنگ و  بيگانگان مغرض و معاند زاده شده و

امارتی دار  منسوخ و فرتوت ته به الطاف آسمانی برای فرستادن فرشتگان صلح، نظامجھادی ھا و چشم دوخ بربادگری

فرھنگ، کشور ويران را به ظلمتسرائی مبدل کرده و زنان و دختران  و تازيانه را در افغانستان برپا و با تعطيل دانش و

طلبی و  تی طالبانی در عين فرصتدور نخست امارت شبه فاشيس. ساختند و مردان را بيکار و آواره را زندانی خانه

خصمانه و توسعه طالبانۀ دولت و  اغماض غرب در برابر تشدد و جنايات آن، بيشتر ملھم از سياست ھای تھاجمی

سياست ھا، روش ھا، دولتداری و رويکرد طالبان و امارت اين  .نظاميان پاکستان در قبال افغانستان و مردم آن، بود

مذھبی در  و دگرانديشان فکری ــ  زنان، فرھنگيان، ترقيخواھان، دانشگاھيان، روشنفکران ،گروه در قبال ميھن، مردم

تعصب و  ،مذھبی و جنسيتی؛ تبعيض کشور آميخته از وطن فروشی، تماميتخواھی، انحصارگری؛ برتری جوئی قومی،

عمل " خلقی ــ پرچمی "لادانبرادران جھادی و مزدوران و ج طالبان نيز مثل گروه ھای سلف خود، يعنی. جنايت بود

  .را ثبت دفتر کارنامه ھای ننگين خود کردند کردند و جناياتی

   

  : ناتو و شرکاءج ــ اشغال مجدد نظامی افغانستان توسط امريکا ــ

امريکائی و غربی آن به ھم خورده و مبرھن گرديد که با  پس از چندی اين ھمسوئی و ھماھنگی منافع طالبان و حاميان

در  بازيگران غربی که در پی نقش آفرينی مزيد و مستقيم در برابر رقبای جديد چين و روسيه طالبان در قدرت،بودن 

نظامی، سياسی، اقتصادی و  آسيای مرکزی ــ جنوبی از محور افغانستان بودند، نمی توانستند دست به تحرکات

سرنگونی امارت طالبان،   به بھانۀ سرکوب القاعده وسپتمبر، ١١ لذا، پس از وقوع رويداد تروريستی. استخباراتی بزنند

دستاويز آن اشغالگری چند . کردند ميلادی با ريختن اولين بمب ھا، افغانستان را اشغال نظامی ٢٠٠١ اکتوبر سال ٧ در

  . بشر و حقوق زنان بودتا از شعار ھای دروغين مثل آزادی، دموکراسی، حقوق

 توجه و مھره ھای سوختۀ جنگ سرد، بار ديگر مورد انه و جنايتکارانه در نقشجھادی ھا با آن کارنامۀ ميھن فروش

 قرار گرفته و در نقش پياده نظام ارتش اشغالگر امريکا ــ ناتو، اشغالگران را به استفادۀ اربابان امريکائی و شرکاء

منحرف و تسليم طلب،  درون کشور خود ھمراھی کرده و ھمراه تکنوکرات ھای خود فروخته و مشتی از روشنفکران

به کشور ما را ريختند و موازی با جنايات و  تبر دشمن را دسته شده و پايه ھای اجتماعی استعمارگران متجاوز
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اربابان خود در عين وطن فروشی و ارتکاب خيانت ملی، در حق مردم  غالگران، خود ھا نيز در پناه حمايتشستمگری ا

  .جنايت کردند ستمديدۀ خود ستم و

ناتو و شرکاء که از نگاه شکل و مضمون استعماری  راتيژی اشغال نظامی کشور ما توسط امپرياليست ھای امريکا ــست

   با گذشت. امپرياليسم روسی در کشور اشغالی ما بود، برای دو دھه دوام آورد خود ھمسان اشغالگری نظامی سوسيال

فريبنده و کذائی آزادی،  زمرۀ اشغالگران؛ نه شعار ھایدھه، آشکار گرديد که نه بمب ھا، کشتار و جنايات رودو 

فروشانه، ستم و جنايات ارتجاع ستمگر بومی در  دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان آنان؛ نه خوش خدمتی ميھن

آنھا؛ نه ھم رقص مدنی روشنفکرنمايان تسليم شده و سائر مزدوران مدنی به  محور نظام مستعمراتی ساخته و پرداختۀ

مردم شجاع و  کدام نتوانست سلطۀ سنگين کھن استعماری امپرياليسم اشغالگر را بر دوش استعمار، ھيچ  دھلساز

اشغالگرانۀ امپرياليستی در افغانستان، حتی  پس از مبرھن شدن شکست اين ستراتيژی. آزاديخواه افغانستان تحميل کند

غالگر امريکائی، پوشالی بودن دولت مزدور و کليت نھائی سربازان اش قبل از پايان رسمی اشغال کشور ما و خروج

  .الی آن، ارکان آن يکشبه فرو ريختشبلندپايگان پو   آشکار شده و با فرارنظام مستعمراتی

استعماری و شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ  با گذشت بيش از يک دھه اشغالگری، عدم کارائی ابزار نرم و سخت

چشم انداز طراحانش قرار می داد، يعنی تعويض شيوه ھای کھن استعماری  ل آن را درامپرياليستی در افغانستان، تعدي

ستراتيژی شکست  طراحان اين. نواستعماری حضور سلطۀ ستمگر امپرياليستی در افغانستان و منطقه با شيوه ھای

نی را آزموده بودند و تکنوکرات و تسليم طلبان مد ًخورده در سراشيب رسوائی جھانی که قبلا نسخۀ مزدوران جھادی،

ستمگری و جنايات اين دار و دسته ھا در حق کشور و مردم افغانستان و نفرت و  بر بدنامی، فساد ذاتی، خيانت ملی،

به ناگزير، برچيدن  مردمی از آنان به خوبی واقف بودند؛ برای تعديل ستراتيژی ناکام و شکست خوردۀ خود، انزجار

طالبانی را درمان درد خود می دانستند و آن را " مدنی مزدوران غير "جوع به نسخۀبساط فريب وعده ھای رنگين و ر

 لايۀ تدارکی توطئه آميز از بيرون و درون نظام مستعمراتی، پس از فرار سازمانيافته و تجويز و طی تلاش ھای چند

جانشين دولت مزدور خود در  ،ھماھنگ غنی خائن، اين گروه سفاک و جنايتکار را به رغم جنايات آفتابی و بدنامی آن

  .ارگ مزدوران کابل ساختند

ھای شريک تجاوز و کشتار شان، بدون درس  دول متجاوز امپرياليستی سازمان نظامی ناتو و دولت ھا و سازمان

افغانستان اشغال شده با ادامۀ اشغالگری، کشتار و فرو ريختن  آموزی از جنايات و شکست اسلاف شوروی شان، در

جباران  مردم و محلات و مزارع و شفاخانه ھا، با تشويق ستمگری، با پر و بال و مجال دادن به خروار ھا بمب بر سر

دن بر نوازش کشي در عين دست آنھا جھادی و جنگ سالار و دست باز گذاشتن عمدی آنان و اغماض در برابر ستمگری

ھجوم فرھنگ مبتذل استعماری و بی خويشتن ساختن جوانان و  ، با ترويج مواد مخدر و اعتياد، باسر مزدوران مدنی

به مردم در ضمير و وجدان آنان، با فساد پروری و غارت گستردۀ منابع و تخريب  کشتن حب وطن و انگيزۀ خدمت

در معرض نابودی و  د ھای زيربنائی و روبنائی کشور مازيست کشور ما، و در اخير با قرار دادن ھستی نھا محيط

ميليون انسان زحمتکش، دربند و تحت ستم  غارتگری مزيد و تقديم دودستۀ سرنوشت ملی و اجتماعی بيش از چھل

 ٢.۶ تأمين منظم و بی وقفۀ ، با"سيگار "و طبق گزارش اخير کشور ما به دست فاشيست ھای طالب دست پرورده

تازيانۀ طالبی و تأمين مخارج ماشين  برای سر پا نگھداشتن نظام دار و) ١۴٠٠اسد  (٢٠٢١از اگست ميليارد دالر 

از فردای " و سازمان غيردولتی بين المللی شخصی " غارتگر جنگی و سرکوب آن در پوشش کمک به سازمان ھای

 ی جنايات اشغالگران روسی و حتیکوھوارۀ عظيمی از جنايات سيستماتيک را به سنگين شکست شان تا ھم اکنون، ھمان
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تعدی و تجاوز به سان جنايات  اين جنايات،. سنگين تر از آن در حق کشور و مردم جفاديدۀ افغانستان مرتکب شده اند

  .وجدان بشری قابل مواخذه است اشغالگران روسی ھولناک، گسترده و در محاکم تاريخ و

و جنايتکار سازمان ناتو به رھبری امريکا در  ای متجاوز، قاتلھر چند شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليست ھ

آن، به عمق و گستردگی شکست ستراتيژيک تزاران نوين در کشور ما، نبوده است،  و افتضاح جھانی  افغانستان، تبعات

 شکست و زيادی به شکست و شکل فرار اشغالگران يانکی و شرکاء از افغانستان، از بعد بيرونی شباھت ھای اما اين

در ھر دو . دارد، تاريخ سازی خلق قھرمان آن رسوائی عالمگير امپرياليسم اشغالگر امريکا در برابر خلق ويتنام و

، "سوسياليستی "و ارزش ھای صادر شده از بيرون در پوشش ھای نوبت از اشغالگری به عيان ديده شد که شعار ھا

ــ فرھنگی و آمادگی ذھنيت عمومی  ی مادی و زمينه ھای تاريخیبدون پايه ھا" دموکراتيک "و يا" اسلامی متبرکۀ"

باز در ھر دو نوبت مشاھده شد که طرف استعمارگر با نيات  و. برای پذيرش آن در يک کشور اقبال پذيرش نمی يابد

 ،نمی تواند منادی ارزش ھای متضاد با مطامع استعماری اش، مثل سوسياليسم، آزادی سلطه گری، سرکوب و تاراج

 برومند خود، آن را فرا اين درسی است که مردم ما به قيمت خون ھزاران ھزار فرزند. دموکراسی و حقوق بشر باشد

  .گرفته اند

ارتکاب خيانت ملی و ستم و جنايت بر مردم خود،  جنايات جھادی ھا و جنگ سالاران حين خدمت به اشغالگران وطن،

تکنوکرات  اين دار و دسته ھمراه با. نيست" خلقی ــ پرچمی "ن ميھن فروشانسنگي کم تر از جنايات پارينۀ آنھا و جرايم

و ستم بر توده ھای مظلوم، در محاکم  ھا و روشنفکران خادم استعمار بابت ارتکاب خيانت ملی، خدمت به دشمن متجاوز

نوکرات و مناديان سردسته ھای فراری جھادی، جنگ سالار، تک .تاريخ و وجدان بشری قابل مواخذه و مجازات اند

 ميزان اين ھمه خيانت، جنايت، رسوائی و شکست و بدون عبرت اندوزی از آن، طی دو سال انقياد طلبی بدون توجه به

 و غيره، در نقش بازيچه ھا با "دموکراسی"، "حقوق زنان"، "فدراليسم"، "دولت فراگير "اخير با خواست ھای

قبلی و برخی ديگر برای  ه ای از اينان برای رسيدن به زندگی فرعونیسرانگشتان بازيگران بيرونی می رقصند و عد

  .داری طالبان، روزشماری می کنند ريزه خواری در گوشۀ خوان الوان استعماری ــ ارتجاعی با سفره

   

  :گذاری بازيگران بيرونی د ــ طالبان و امارت اسلامی بار ثانی و سرمايه

علاوه از بازيگران غربی، دولت مرتجع و آزمند   غربی ــ امريکائی بود کهطالبان در اساس يک پروژۀ نواستعماری

آن را به دست داشته و نفوذ زيادی بر سياست ھای آن داشت و تا سرحد به  پاکستان روی آن حساب باز کرده، رھبری

قبال  تان دراين رويکرد دولت نيازمند انرژی و بحران زدۀ پاکس. امارت بار نخست آن پيش رفت رسميت شناختن

تبعيض آميز و جنايتکارانۀ طالبان، به  طالبان، به رغم موج تنفر و انزجار جھانی از سياست ھا و عملکرد ضد انسانی،

ستفاده از کوريدور افغانستان برای ورود انرژی و ھدف پاکستان ا.  بودطور عمده بر پايۀ منطق اقتصادی اتخاذ شده

 القاعده و طالبان با آفريدگار ۀپس از به ھم خوردن ميان. ر ھای اورآسيا بودصدور کالا به بازا سائر مواد خام و

ًپاکستان موقتا از حمايت علنی از  امريکائی شان و آغاز اشغال نظامی افغانستان به بھانۀ مبارزه عليه تروريسم، دولت

مبارزه  "ر رسمی با موج غالبرھبران فراری گروه طالبان، به طو گروه طالبان دست کشيده و در عين ميزبانی عملی

  .امپرياليست ھای اشغالگر امريکا ــ ناتو ھمنوا شد" با تروريسم

رنگ باختن حنای دموکراسی و حقوق بشر کذائی  پس از گذشت سه چھار سال از اشغالگری پرھزينۀ امريکا و شرکاء،

ستقبال مردم غيور و آزادۀ افغانستان مضاعف اشغالگران و مزدوران و عدم ا آن در غلظت ستم و جنايت، فساد و تقلب

محتوم  سياست ھای استعماری ــ ارتجاعی شان بر پايۀ شناخت تجربی؛ نشانه ھای شکست و رسوائی از آنان و
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مبرھن بود که . بروکسل و کابل آشکار گرديد ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليست ھای مھاجم امريکا ــ ناتو از واشنگتن تا

ويژه دول ھمجوار و منطقه مثل پاکستان، ايران، روسيه، چين، ھند و برخی  مخالف اين اشغالگری بهاز ديد قدرت ھای 

  .می زد پايان اشغال افغانستان، پايان عمر ننگين دولت پوشالی مزدور اشغالگران را نيز رقم دول عربی،

ــ ناتوئی از افغانستان در  يکائیکه خروج نيرو ھای اشغالگر امر ٢٠١۴ و ٢٠١٢ با چنين چشمداشتی، پس از سال ھای

توطئه نگھداری و تا حدودی در پاکستان بازسازی شده بود، در  چشم انداز نمايان شد، گروه مزدور طالبان که در آستين

قدرت  احتمالی امريکائی دولت مزدور غنی، به مثابۀ يک نيروی نيابتی مورد توجه و عنايت عين مبدل شدن به بديل

روی آن يا بخش ھائی از آن حساب باز  ھر يکی  ً منطقه ئی عمدتا ھمجوار افغانستان قرار گرفته وھای خورد و بزرگ

  .کردند

 در تجاوزش قبل بر آن دجال امريکائی را با خرش امپرياليسم امريکا در آستانۀ خروج نيرو ھای اشغالگرش که شرکای

تداوم  حضور نواستعماری در افغانستان و منطقه وراه فرار را در پيش گرفته بودند، برای معرکه تنھا مانده و 

بر ء  تازه قد برافراشته، ھمراه با شرکاستراتيژی اش در ابعاد سياسی، نظامی و امنيتی ــ اطلاعاتی در برابر رقبای

ان توأم با ذلت و حقارت پوشالي روی بديل طالبانی کار کرده و در نھايت پس از انجام تدارکات لازم، با قربانی کردن

طالبان سپرد و طی بيش از دو سال و نيم با حمايت پيدا و پنھان  قبلی، زمام دولت و نظام محصول تجاوزش را به گروه

  . استميليارد ھا دالر و يورو، امارت اين گروه خودفروخته و جنايتکار را سرپا نگه داشته و سرازير کردن

طور عمده دول چين، روسيه، پاکستان، ايران و   منطقه بهھمزمان قدرت ھای خورد و بزرگ در ھمسايگی افغانستان و

عمومی بازدارنده در برابر نقش آفرينی امريکا و متحدان غربی اش، ھر يکی  ھند، در عين اتخاذ يک موضع ھماھنگ

يل و غارتگرانه به پتانس منافع و سياست ھای جداگانۀ اقتصادی، سياسی و امنيتی ــ و ھمه با نگرش و چشمداشت بر پايۀ

و در خفا و   افغانستان روی پروژۀ طالبان سرمايه گذاری کرده اھميت اقتصادی افغانستان ــ در موقعيت نومستعمراتی

بيرونی  ھر يکی از بازيگران. حمايت اقتصادی، سياسی، دپلوماتيک، اطلاعاتی و معلوماتی کرده اند علن از اين گروه

ھمين منطق، اغماض در برابر اعمال   خود را دارد و از منظر آنان،در حمايت از فاشيست ھای مذھبی طالبان منطق

قدرت ھای بزرگ و کوچک منطقه ئی ھر يکی ھوای سلطه و نفوذ  .جنايتکارانه و ضد بشری طالبان را توجيه می کند

. اری استاستعم افغانستان را در سر پرورانده و منطق و نگرش آنھا نيز، غارتگرانه، ارتجاعی و کلی و يا قسمی در

فعلی بازندۀ اين ميدان رقابت استعماری و  در شرايط. يک حالت سيالی پيش آمده و برندۀ نھائی از قبل معلوم نيست

. افغانستان اند و بديل مستقل ملی ــ دموکراتيک ھم از صحنه غايب است قربانيان اين بازی کثيف، مردم تحت ستم

کھن و نوين و  افغانستان است که تزاران کنونی اين ميراث خواران تزارانو فقدان آگاھی و تشکل مردم  غيابت اين بديل

امريکائی، جرأت بخشيده است چشم  خاقان ھای توسعه طلب چينی را به رغم شکست تاريخی خرس قطبی و کاوبای

  .را در قبال آن پيشه کنند طمع به ثروت و موقعيت کشور ما دوخته و سياست استعماری

تزاران نوين در افغانستان به کرات نشان داده  ذشته تا حال، به خصوص از زمان تجاوز و شکستتجارب تاريخی از گ

 جباران، ستمگران، استيلاء گران، و. اين سرزمين در نھايت بازنده بوده است است که متجاوز، ستمگر و جنايتکار در

جنايت و شکست اسلاف  و درس ھایاستعمارگران کھن و نوين بدون درس آموزی و عبرت گيری از تجارب تاريخی 

سرنوشت پيشينيان خود مبتلا شده و بابت ستمگری،  شان، ھر يکی به نوبۀ خود آن را تکرار کرده اند، اما آخر کار به

با توجه به اين درس ھا . مظلوم کشور ما، محکوميت تاريخی را کمائی کرده اند تجاوز و جنايت در حق کشور و خلق

دست درازی  که بازی جاری قدرت ھای امپرياليستی و ارتجاعی از دو محور غرب و شرق ونتيجه گرفت  می توان
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کشور ما مثل سياست استعماری تزاران  آرام و نفوذ خزندۀ ائتلاف روسيه، چين، ايران و پاکستان بر سرنوشت مردم و

   .نوين، يانکی ھا و انگليس محکوم به شکست است

تعيين سرنوشت ملی و اجتماعی خود را به دست نگيرند، اين  دانه به پا نخيزند و زمامتا مردم افغانستان آگاھانه و متح

درازی  نجات کشور و مردم از شر اين ھمه بازی ھا و دست. در حق آنھا تکرار خواھد شد  دور باطل جنايت و شکست

تشکل و آگاھی توده ھای خلق گرو  ھای استعماری بيرونی و خودفروشی، ستم و جنايت جباران و جنايتکاران بومی، در

پيشتاز مبارز از ميان نسل ھای کھنسال، ميانسال و جوان  زحمتکش و تحت ستم کنونی و بازسازی و ايجاد نيروی

  .نيازی است مبرم و حياتی اين. موجود در کشور است

  
 


